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ــه  ــد ک ــی و ذهنی‌ان ــاختارهای معنای ــتند - در درون س ــم هس ــاً مه ــه حتم ــند - ک ــم باش ــر مه گ ــادی‌( ا ــه اقتص و چ

یــکا بزرگ‌تریــن منابــع دنیــا  گــر مهــم نباشــند چــه مثــل آمر یــرا ا می‌تواننــد بــه کار گرفتــه شــوند و مثمــر باشــند؛ ز
ی دیگــر منابــع متوســط داشــته باشــد، نمی‌تواننــد از آن اســتفاده  را در اختیــار داشــته باشــد، چــه مثــل کشــور
ی در عرصــۀ بین‌المللــی معنــا  ک جــار کننــد. ابزارهــای قــدرت مــادی در درون ســاختارهای ذهنــی و ادرا
گاهــی  ــد، امــا در درون نظــام آ ــد؛ بنابرایــن ابزارهــای مــادی قــدرت مهم‌ان ی دارن ــد و امــکان تأثیرگــذار می‌گیرن
ی ابــزار قــدرت داشــته باشــد، امــا در نــگاه و ادارک  گــر کشــور کشــورها معنــی می‌گیرنــد و مؤثــر واقــع می‌شــوند. ا

دیگــران موجــب تبعیــت کشــورهای دیگــر از او نشــود، آن ابزارهــا بی‌فایــده خواهــد بــود. 

کید داشتند. اما گویا به نظر شما اختلاف‌نظرها  دکتر سلیمی روی نقاط اشتراک دو دیدگاه تأ
 قدرت ایالات متحده، ناشی از توانِ معنابخشیِ آمریکا در سطح جهانی 

ً
جدی است. آیا واقعا

گفت؟ چین نقش چندانی در مبارزه بر سر  است؟ در آن ‌صورت مثلاً دربارۀ چین چه باید 
معنابخشی در سیاست جهانی ندارد، اما در حال حاضر کسی در روابط بین‏الملل دراین‌باره 

که چین یک قدرت بزرگ در مقیاس جهانی است، شکی ندارد.
ابراهیــم متقــی: واقعیــت ایــن اســت کــه هیچــگاه، هیــچ نظمــی در فضــای سیاســت بین‌الملــل، مبتنــی بــر 
، مفاهیــم انتزاعــی در حــوزۀ سیاســت،  قالب‌هــای ایده‏محــور شــکل نگرفتــه اســت. برداشــت‏های ایده‏محــور
قــدرت و روابــط بین‌الملل‌انــد. ایــده، انعــکاس واقعیــت قــدرت در سیاســت بین‌الملــل خواهــد بــود. یــک 
نظریه‌پــرداز محــور اصلــی تفکــر خــود را بــر اســاس معادلــۀ قــدرت و عناصــر مربــوط بــه آن تعریــف می‌کنــد. شــاید 
در عصــر فلســفۀ قدیــم و عصــر پیشــامدرن جایــی بــرای ایــن بحث‏هــا وجــود داشــت، درحالی‌کــه واقعیت‌هــای 
سیاســت بین‌الملــل خــود را بعــد از جنــگ دوم جهانــی بازتولیــد کــرد. اندیشــه‌های ایدئالیســتی مبتنــی بــر 
ــری در  ــچ اث ــی هی ــت، ول ــکل ‌گرف ــل ش ــوق بین‌المل ــد حق ــاس قواع ــر اس ــران ب یگ ــۀ باز ــای چندجانب ی‌ه همکار
سیاســت بین‌الملــل به‌جــا نگذاشــت. اندیشــۀ ایدئالیســتی در عصــر قدیــم نتوانســت زمینــۀ صلــح، پیشــرفت 
یگــران را بــه ‌وجــود آ‌ورد. در آن دوران تصــور می‏شــد کــه انســان‏ها ذاتــاً خــوب هســتند و فضــای  ی باز و همــکار
« اســتوار باشــد. الان ایــن انگاره‏هــای فلســفی پیشــامدرن، در  کنــش سیاســی و اقتصــادی بایــد بــر محــور »خیــر
حکــمِ بحث‏هــای انتزاعی‌انــد، امــا خــودِ »ایــده« اتفاقــاً یــک بحــث انتزاعــی نیســت. ســؤال مــن ایــن اســت کــه 
»ایده‏هــا« واقعــاً چگونــه تولیــد می‏شــوند؟ ایــده یــک امــر انتزاعــی نیســت، امــری کامــاً انضمامــی اســت. ایده‏هــا 
یــک و دگرگونی‌هــای اقتصــادی  در درون ســاختِ اجتماعــی و متناســب بــا میــزان پیشــرفت و تحــول تکنولوژ
یــخ سیاســت جهانــی، نمی‏توانــم مقطعــی را پیــدا کنــم کــه در  شــکل می‏گیرنــد. واقعیــت آن اســت کــه مــن در تار

ینــد. آن، ایــده، جــدا از واقعیــتِ عینــی، توانســته باشــد اثــری گذاشــته باشــد و قدرتــی بیافر

 
ً
البته به نظر می‏رسد دکتر سلیمی هم مدعی تفکیک میان ایده و واقعیت نیستند، اما ظاهرا

تفسیر شما از آنچه »واقعیت جهان« می‏خوانید با هم متفاوت است.
یــخ را ســاخته اســت، واقعیــت مــادی اســت،  ابراهیــم متقــی: واقعیــت یــک عینیــت مــادی دارد. آنچــه کــه تار
کنــون  یــخ را دگرگــون کــرده اســت، واقعیــت مــادی اســت و آنچــه کــه واقعیــتِ جهانــی را آن‌گونــه کــه ا آنچــه کــه تار
گــر  ! ا ی شــبکه‌ای اســت؛ یــک واقعیــت مــادیِ دیگــر ی ارتباطــی و تکنولــوژ هســت بــه وجــود آورده، تکنولــوژ
کمــی اســت، همان‌گونــه  تغییــرات مــادی نباشــد، تحولــی در قــدرت شــکل نمی‏گیــرد. قــدرت امــری کامــاً ترا


